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پیشـــین  مـــل  یرعا مد  ، ینـــی بد عا میـــر  ا
ضعیـــت  و ز  ا د  نتقـــا ا بـــا   ، لیس پرســـپو
مدیریـــت فوتبـــال ایـــران گفـــت: »فوتبـــال 
ایـــران به‌واســـطه غفلت‌هـــای بی‌پایـــان در 
آستانه ورشکستگی اســـت و این اتفاق برای 

نـــدارد.« هیچ‌کـــس اهمیـــت 
او با اشـــاره به قراردادهای سنگین باشگاه‌ها 

افزود: »رقابـــت در فوتبال ایران دیگر رقابت 
فنـــی نیســـت، بلکـــه رقابـــت در هزینه‌کرد 
است. مدیرانی که شـــناخت کافی از فوتبال 
ندارنـــد، تنهـــا بـــه دنبـــال نتیجـــه هســـتند 
و همیـــن موضـــوع ســـازندگی را از فوتبـــال 

گرفته اســـت.«
عابدینـــی همچنین با انتقـــاد از بی‌توجهی 

کـــرد:  تأکیـــد  جـــوان  اســـتعدادهای  بـــه 
»اســـتعداد در ایـــران بـــه وفور وجـــود دارد، 
امـــا باشـــگاه‌ها به جـــای بازیکن‌ســـازی، به 
ســـمت جذب بازیکنان آمـــاده رفته‌اند. اگر 
باشـــگاه‌ها در کنار هزینه‌هـــای کلان بتوانند 
اســـتعدادهای جدیـــدی معرفـــی کنند، این 

هزینه‌هـــا قابل دفـــاع خواهـــد بود.«
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گردش میلیاردی فوتبال ایران، زیر سایه قراردادهای پنهان و مالیات‌های پرداخت‌نشده

فرار مالیاتی نجومی‌بگیرها

 در فوتبـــال ایـــران، جایی که گـــردش مالی 
بـــه هـــزاران میلیـــارد تومـــان رســـیده و بازار 
نقل‌وانتقالات هر فصـــل داغ‌تر از قبل دنبال 
می‌شـــود، یـــک پرســـش کلیـــدی همچنان 
بی‌پاســـخ مانـــده اســـت کـــه ســـهم مالیات 
از ایـــن بـــازی پرپـــول دقیقاً کجاســـت و چه 
میزان از آن به توســـعه زیرساخت‌های کشور 

بازمی‌گـــردد؟
آمارهـــای رســـمی تـــا پیـــش از ســـال ۱۴۰۱ 
نشـــان می‌دهد بدهـــی مالیاتی باشـــگاه‌ها و 
ورزشـــکاران از مـــرز ۱۲۰ میلیـــارد تومان عبور 
کـــرده اســـت؛ رقمـــی قابل‌توجـــه کـــه طبق 
گزارش منتشرشـــده ایرنا از ســـوی ســـازمان 
امـــور مالیاتـــی، حـــدود ۶۵ درصـــد آن به دو 
باشگاه پرســـپولیس و اســـتقلال اختصاص 
دارد. در همیـــن چهارچـــوب، رئیـــس کل 
ســـازمان امور مالیاتی نیز اعلام کرده که ۸۵ 
تا ۹۰ درصـــد بدهی‌های مالیاتی ورزشـــکاران 
بـــه فوتبالیست‌هاســـت؛ همـــان  مربـــوط 
ســـتاره‌هایی کـــه بیشـــترین ســـهم را از این 

گـــردش مالـــی دارند.
صورت‌های مالـــی حسابرسی‌شـــده، تصویر 
شـــفاف‌تری از ایـــن زمیـــن بـــازی اقتصادی 
ارائه می‌دهند؛ پرســـپولیس با ۶۰.۸ میلیارد 
تومـــان و اســـتقلال بـــا ۱۵.۴ میلیـــارد تومان 
بدهی قطعـــی مالیاتی، در صدر قـــرار دارند. 
اگر بدهی‌هـــای فـــردی بازیکنـــان و مربیان 
ایـــن دو باشـــگاه نیـــز بـــه ایـــن ارقـــام اضافه 
شـــود، ســـهم آنهـــا بـــه بیـــش از ۶۰ درصـــد 
کل بدهـــی مالیاتی ورزش کشـــور می‌رســـد؛ 
موضوعی که در گزارش‌های جداگانه  فارس 
و مهـــر نیز بـــه آن پرداخته شـــده اســـت. در 
عیـــن حـــال، گزارش‌هـــا حاکی از آن اســـت 
کـــه برخـــی ورزشـــکاران از دهـــه ۷۰ تاکنون 
حتـــی یک‌بـــار هـــم تسویه‌حســـاب کامـــل 
نداشـــته‌اند؛ وضعیتی که در نهایت، سازمان 
امـــور مالیاتـــی را ناگزیر کـــرده نـــام بیش از 
۲۰۰ نفـــر را در فهرســـت ممنوع‌الخروج‌هـــا 

قـــرار دهد.
در میان مربیان خارجی نیز شـــرایط تفاوت 
محسوسی ندارد. به نوشـــته ایسنا، کارلوس 
کـــی‌روش بـــا بدهـــی مالیاتـــی بیـــش از یک 
میلیارد تومان وارد همکاری شد و در نهایت، 
فدراســـیون فوتبال با پرداخت ۹۳۶ میلیون 
تومان ایـــن پرونـــده را بســـت. همچنین به 
نوشـــته تســـنیم، برانکو ایوانکوویچ با بدهی 
۷۸ میلیـــون تومانـــی و ۱۶۰ میلیـــون تومان 
جریمه مواجه شـــد کـــه پس از بخشـــودگی 
بخشـــی از جریمه، باشگاه پرســـپولیس ۴۸ 

میلیـــون تومـــان از آن را پرداخت کرد.
می‌شـــود  تکـــرار  حالـــی  در  چرخـــه  ایـــن 
کـــه در فوتبـــال حرفـــه‌ای جهـــان، حتـــی 
فوق‌ســـتاره‌هایی مانند مســـی و رونالدو نیز 
شـــخصاً مســـئولیت تعهـــدات مالیاتی خود 
را بر عهـــده می‌گیرنـــد و در صـــورت تخلف، 
بـــا پیگردهـــای قضایـــی مواجـــه می‌شـــوند؛ 
موضوعـــی کـــه بارهـــا در رســـانه‌های معتبر 
بین‌المللـــی از جملـــه BBC و ESPN بازتاب 

یافته اســـت.
مـــرور ایـــن داده‌هـــا نشـــان می‌دهـــد فـــرار 
مالیاتـــی در فوتبال ایران، بیـــش از آنکه یک 
تخلف فردی باشـــد، ریشـــه در مجموعه‌ای از 
کاستی‌های ســـاختاری دارد؛ نخست، ضعف 
در نهادینه‌ســـازی فرهنگ مالیاتـــی که هنوز 
در فضـــای حرفـــه‌ای فوتبـــال به‌طـــور کامل 
پذیرفته نشده اســـت؛ دوم، زیرساخت‌های 
و  دقیـــق  رصـــد  تـــوان  کـــه  نـــه‌ای  فناورا
شفاف‌ســـازی همه‌جانبـــه جریان‌های مالی 

را ندارنـــد؛ و ســـوم، قوانیـــن و نرخ‌هایی که 
یا بـــا واقعیت‌هـــای ایـــن صنعـــت همخوان 
نیســـتند یـــا در اجرا بـــا چالـــش مواجه‌اند.

حاصل ایـــن چرخه معیـــوب، نتیجه‌ای قابل 
پیش‌بینـــی اســـت؛ بازیکن از بار مســـئولیت 
فاصله می‌گیرد، باشـــگاه ناچار بـــه پرداخت 
می‌شـــود و در نهایـــت، بدهی‌ها به حســـاب 
نظـــام ورزش و حتـــی منابـــع عمومی کشـــور 
اســـت  ایـــن در حالـــی  نوشـــته می‌شـــود. 
کـــه در الگوهـــای موفـــق جهانـــی، نقش‌هـــا 
به‌روشنی تعریف شـــده‌اند؛ باشگاه به‌عنوان 
کســـرکننده مالیـــات از مبدأ عمـــل می‌کند، 
بازیکـــن مـــؤدی اصلـــی اســـت و دولـــت، 

دریافت‌کننـــده‌ای شـــفاف و بـــدون ابهام.
اگـــر فوتبـــال ایران بنـــا دارد از این بن‌بســـت 
عبـــور کنـــد، ناگزیـــر به یـــک تغییـــر رویکرد 
جدی اســـت؛ تغییـــری که از فرهنگ‌ســـازی 
آغاز می‌شـــود، با تقویت نظارت و شـــفافیت 
ادامـــه می‌یابـــد و در نهایـــت بـــه بازنگری در 
قوانیـــن و ســـازوکارهای اجرایـــی می‌رســـد. 
در غیر این صـــورت، این مســـابقه همچنان 
بـــدون داوری مؤثـــر ادامـــه خواهـــد یافـــت؛ 
پرهزینه برای اقتصاد و کم‌ثمر برای توســـعه.

 قراردادهای صوری 
و زیرمیزی‌های نجومی!

از قراردادهـــای دوگانـــه تـــا پرداخت‌هـــای 
زیرمیـــزی؛ اینها تنها چنـــد تاکتیک پنهان در 
پشـــت‌پرده فوتبـــال ایران هســـتند که بیش 
از آنکـــه در زمیـــن مســـابقه دیده شـــوند، در 
اتاق‌های مذاکره و حســـاب‌های غیرشـــفاف 

جریـــان دارند.
بـــرای  از بازیکنـــان  بخـــش قابل‌توجهـــی 
بـــه انعقـــاد  بـــار مالیاتـــی خـــود،  کاهـــش 
قراردادهـــای دوگانـــه روی می‌آورنـــد؛ یـــک 
قرارداد رســـمی بـــا ارقام پایین‌تـــر برای ثبت 
در ســـازمان لیگ و یـــک توافق غیررســـمی 
بـــا مبالـــغ واقعـــی. در نمونه‌ای دیگـــر گفته 
بـــا پرداخـــت  می‌شـــود برخـــی بازیکنـــان 
مبالغی کمتـــر از میـــزان واقعـــی مالیات به 
مؤسســـات خیریه و بـــا هماهنگـــی قبلی با 
این مؤسســـات، رســـیدهایی با ارقـــام بالاتر 
دریافـــت می‌کننـــد. این رســـیدها ســـپس 
به‌عنـــوان مســـتند بـــه اداره مالیـــات ارائـــه 
می‌شـــود تـــا از پرداخت ســـهم قانونـــی فرار 
کنند؛ روشـــی که اگرچـــه در ظاهـــر قانونی 
جلـــوه می‌کنـــد، امـــا در عمـــل، مصداقی از 

دور زدن سیســـتم مالیاتـــی اســـت.
در سطحی کلان‌تر، پرداخت‌های غیررسمی 
در فوتبـــال، زمانی که با پنهان‌ســـازی منشـــأ 
وجوه همراه شـــود، می‌توانـــد در چهارچوب 
پولشـــویی تعریـــف شـــود. مطابـــق قوانیـــن 
ج از  داخلـــی، تمامـــی پرداخت‌هـــای خـــار
قرارداد رســـمی در فوتبـــال، در زمره مصادیق 
اولیـــه فـــرار مالیاتـــی و حتی پولشـــویی قرار 
می‌گیرنـــد و مشـــمول الـــزام گزارش‌دهـــی 
هســـتند. ولـــی واقعیـــت میدانـــی فوتبـــال 
ایران نشـــان می‌دهـــد ایـــن چهارچوب‌ها در 
سال‌های اخیر به‌ســـادگی دور زده شده‌اند.
به‌عنوان نمونه، در فصل گذشـــته لیگ برتر، 
دســـت‌کم ۱۰ باشـــگاه با هدف عبور نکردن از 
مقررات ســـقف قـــرارداد، ارقـــام غیرواقعی و 
به‌مراتـــب پایین‌تر از مبالـــغ واقعی پرداختی 
بـــه بازیکنـــان و کادر فنـــی را در قراردادهای 
رســـمی خـــود ثبـــت کرده‌انـــد. این اقـــدام، 
عـــاوه بر آنکه شـــفافیت مالـــی را مخدوش 
می‌کنـــد، مســـتقیماً ســـامت رقابت‌هـــا را 
نیـــز زیر ســـؤال می‌بـــرد و از ضعـــف جدی در 
ســـازوکارهای نظارتـــی و اجرایی فدراســـیون 

فوتبال و ســـازمان لیـــگ حکایت دارد.
یکی از نمونه‌های قابل‌توجـــه در این زمینه، 
به باشـــگاه پرســـپولیس تهـــران بازمی‌گردد. 
این باشـــگاه در هفته نخســـت لیگ برتر، به 
دلیل عبور مجموع ارزش قـــرارداد بازیکنان 

گزارش ویژه

یادداشت

رسول باختر
کارشناس حقوقی

شفافیت مالی با بخشنامه محقق نمی‌شود
ایـــن روزها فدراســـیون فوتبال بیـــش از هر زمـــان دیگری 
بر شـــفافیت مالی قراردادهای باشـــگاه‌ها تأکیـــد می‌کند؛ 
مطالبه‌ای که در ذات خود، کاملاً درســـت و ضروری اســـت. 
اما پرســـش اساسی اینجاســـت: آیا می‌توان ساختاری را که 
طی چند ســـال گذشته خودمان به ســـمت عدم شفافیت 
هدایـــت کرده‌ایم، تنها با صدور چند دســـتورالعمل اصلاح 

؟ کرد
واقعیت آن اســـت که اجرای سیاســـت ســـقف قـــرارداد، در 
عمـــل باشـــگاه‌ها را بـــه ســـمتی ســـوق داد که میـــان مبلغ 
واقعـــی قـــرارداد و مبلـــغ ثبت‌شـــده تفـــاوت ایجاد شـــود. 
بســـیاری از قراردادهـــا با دو رقـــم منعقد شـــدند؛ رقمی که 
در ســـامانه‌های رســـمی ثبـــت و رقمی که خـــارج از قرارداد 
پرداخت می‌شـــد. این وضعیـــت، محصـــول تصمیمی بود 
کـــه بـــا هدف کنتـــرل هزینه‌ها اتخاذ شـــد، امـــا در عمل به 

کاهش شـــفافیت مالـــی منجر خواهد شـــد.
اکنـــون همان نهـــادی که چنیـــن رویه‌ای را ایجـــاد کرده، از 
باشـــگاه‌ها انتظـــار دارد ظـــرف چند هفتـــه یا چنـــد ماه به 
شـــفافیت کامل دســـت یابند. این انتظار، هرچند از منظر 
هـــدف قابل دفاع اســـت، اما از نظر اجرایـــی واقع‌بینانه به 
نظر نمی‌رســـد. عرفی کـــه طی چند فصـــل در فوتبال ایران 
شـــکل گرفته، یک‌شـــبه از میان نخواهد رفـــت و اصلاح آن 
نیازمنـــد زمـــان، ثبـــات در سیاســـتگذاری و اعتمادســـازی 

. ست ا
اگـــر به جای اجرای دســـتورالعمل ســـقف قـــرارداد، از ابتدا 
ســـازوکارهای شـــفافیت مالی، نظارت بر پرداخت‌ها و ثبت 
واقعـــی قراردادهـــا در دســـتور کار قـــرار می‌گرفـــت، امروز 
فوتبـــال ایران بـــا چنین چالشـــی روبه‌رو نبود. شـــفافیت، 
یـــک فرهنگ اســـت؛ فرهنگی کـــه باید به‌تدریـــج در نظام 
مدیریتـــی فوتبـــال نهادینـــه شـــود، نـــه اینکه بـــا تغییرات 
ناگهانـــی در سیاســـت‌ها، انتظار تحقق فوری آن را داشـــته 

. شیم با
از ســـوی دیگـــر، در بحـــث مالیات نیـــز نباید تصـــور کرد که 
صرف ثبت یک عدد در قرارداد، پایان ماجراســـت. سازمان 
امـــور مالیاتی بـــه قراردادهای رســـمی دسترســـی دارد، اما 
اگـــر پرداخت‌هایـــی خـــارج از قرارداد انجام شـــده باشـــد، 
طبیعتاً شناســـایی آن دشـــوارتر خواهد بود. البته دشواری 
بـــه معنای غیرممکن بودن نیســـت. افزایـــش غیرمتعارف 
دارایـــی، گـــردش مالی اشـــخاص و بررســـی حســـاب‌های 
مشـــکوک، از جملـــه ابزارهایی اســـت که می‌توانـــد مبنای 

رســـیدگی قرار گیرد.
بـــه همین دلیل، اگر در ســـال‌های گذشـــته پرداخت‌هایی 
خـــارج از قـــرارداد به بازیکنان انجام شـــده و ایـــن مبالغ به 
عنـــوان درآمـــد اظهار نشـــده باشـــد، می‌تـــوان از احتمال 
وقـــوع فرار مالیاتی ســـخن گفـــت. هرجا کـــه درآمد واقعی 
پنهان بماند و در اظهارنامه مالیاتی منعکس نشـــود، زمینه 

بـــرای فرار مالیاتـــی نیز فراهم خواهد شـــد.
موضـــوع دیگـــری کـــه ایـــن روزهـــا محـــل بحـــث اســـت، 
قراردادهـــای موســـوم بـــه Net، به‌ویـــژه در مـــورد بازیکنان 
خارجـــی اســـت؛ یعنـــی قـــراردادی کـــه در آن بازیکن مبلغ 
خالـــص دریافتـــی خـــود را مشـــخص می‌کنـــد و باشـــگاه 
پرداخـــت مالیـــات را بـــر عهـــده می‌گیـــرد. ایـــن شـــیوه نه 
پدیـــده‌ای مختـــص فوتبـــال ایـــران اســـت و نه بـــا حقوق 
بین‌الملـــل بیگانـــه. در بســـیاری از کشـــورها، به‌ویـــژه در 
قراردادهـــای بین‌المللی، چنین توافقی کاملاً رایج اســـت.
دلیل این موضوع نیز روشـــن اســـت. بازیکنی که از کشوری 
دیگـــر وارد یک لیگ می‌شـــود، معمـــولاً با قوانیـــن مالیاتی 
آن کشـــور آشـــنایی کامل نـــدارد و نمی‌تواند میـــزان دقیق 
مالیـــات خود را محاســـبه کنـــد. بنابرایـــن ترجیح می‌دهد 
مبلـــغ خالص مـــورد نظـــرش را دریافت کند و باشـــگاه، که 
بـــه قوانین داخلی مســـلط اســـت، مســـئولیت محاســـبه 
و پرداخـــت مالیـــات را بر عهده بگیـــرد. البته ایـــن توافق، 
هرگز به معنای معافیـــت مالیاتی یا فرار از پرداخت مالیات 
نیســـت؛ بلکه صرفاً تعیین می‌کند کـــه پرداخت مالیات بر 

عهده کدام‌یـــک از طرفین قرارداد باشـــد.
بایـــد پذیرفـــت کـــه شـــفافیت مالـــی نه بـــا شـــعار محقق 
می‌شـــود و نه بـــا بخشـــنامه‌های مقطعی. اگـــر اراده واقعی 
برای اصلاح ســـاختار مالی فوتبال وجود دارد، نخست باید 
بســـترهای حقوقی و اجرایی آن فراهم شود؛ سپس با ثبات 
در سیاســـتگذاری و نظارت مســـتمر، اعتماد از دست‌رفته 
به‌تدریج بازســـازی گردد. تنها در چنین شـــرایطی می‌توان 
انتظار داشـــت که فوتبال ایران به ســـمت شفافیت واقعی 

کند. حرکت 

و کادر فنی از سقف تعیین‌شـــده ۵۴۰ میلیارد 
تومـــان، موفق به ثبت قـــرارداد پنـــج بازیکن 
خـــود نشـــد. ولی تنهـــا طـــی ۴۸ ســـاعت، با 
انعقـــاد قراردادهـــای جدیـــد، کاهـــش صوری 
مبالـــغ ثبت‌شـــده و اصـــاح ارقـــام رســـمی، 
توانســـت پیش از پایان مهلت نقل‌وانتقالات 
تابســـتانی، قـــرارداد تمامی اعضای تیـــم را در 

ســـازمان لیگ به ثبت برســـاند.
امـــا ماجرا بـــه همین‌جـــا ختم نشـــد. پس از 
برکنـــاری وحید هاشـــمیان، مشـــخص شـــد 
باشـــگاه برای پرداخـــت مابه‌التفـــاوت واقعی 
قراردادهـــا، چک‌هایـــی از بانـــک مالـــک در 
اختیـــار برخی افـــراد قرار داده بـــود. هنگامی 
که چـــک مربوط به قرارداد هاشـــمیان پس از 
قطع همکاری او نقد نشـــد، ابعـــاد این ماجرا 
به رســـانه‌ها کشـــیده شـــد و پرده از بخشی از 

این ســـازوکار غیرشـــفاف کنار رفت.
ایـــن اتفـــاق، پرسشـــی جـــدی را پیـــش روی 
افـــکار عمومی قـــرار می‌دهد؛ اگر هاشـــمیان 
از ســـمت خود برکنار نمی‌شـــد و چـــک او در 
موعد مقرر وصول می‌شـــد، آیا اساســـاً کسی 
از این »معجـــزه ۴۸ ســـاعته« و پرداخت‌های 
خـــارج از قـــرارداد رســـمی مطلع می‌شـــد؟ یا 
این چرخـــه همچنان در ســـکوت، به مســـیر 

خود ادامـــه می‌داد؟
آنچه مســـلم اســـت، تداوم چنین رویه‌هایی 
نه‌تنها به تضعیف اعتماد عمومی به ســـاختار 
فوتبـــال می‌انجامـــد، بلکـــه نشـــان می‌دهد 
نظارت، شـــفافیت و اجـــرای قانون، همچنان 
حلقه‌های مفقـــوده در اقتصـــاد فوتبال ایران 
هســـتند؛ اقتصـــادی کـــه بیـــش از هـــر زمان 

دیگر، به انضباط و پاســـخگویی نیـــاز دارد.

الگوهای موفق چه می‌کنند؟
در فوتبـــال حرفـــه‌ای جهـــان، قواعـــد بـــازی 
بیـــرون از زمیـــن به‌مراتـــب شـــفاف‌تر از آن 
چیـــزی اســـت کـــه در ایـــران می‌بینیـــم. در 
انگلســـتان، نرخ مالیات بازیکنان تا ۵۰ درصد 
قراردادشان می‌رســـد؛ قراردادها روشن، قابل 
ردیابـــی و فاقـــد هرگونـــه متمم شـــفاهی‌اند. 
همه‌چیـــز روی کاغـــذ اســـت و همان‌جـــا هم 

حســـاب‌وکتاب می‌شـــود.
امـــا در فوتبـــال ایـــران، گویی قواعـــد دیگری 
در  نـــه  کـــه  قواعـــدی  اســـت؛  جریـــان  در 
آیین‌نامه‌هـــا کـــه در اتاق‌های بســـته نوشـــته 
می‌شـــوند. باشـــگاه‌ها و حتـــی فدراســـیون، 
در اقدامـــی کم‌ســـابقه، پرداخـــت مالیـــات 
بازیکنـــان را بر عهـــده می‌گیرنـــد؛ رویه‌ای که 
در اســـتانداردهای جهانـــی جایگاهـــی ندارد. 
نمونه شـــاخص آن، بند دوازدهم ماده چهارم 

قـــرارداد کارلـــوس کـــی‌روش بـــا فدراســـیون 
فوتبال بود؛ بنـــدی که فدراســـیون را موظف 
بـــه پرداخـــت تمامـــی هزینه‌هـــای مالیاتـــی 

می‌کـــرد.
ایـــن وضعیـــت، نشـــانه‌هایی  ولـــی در دل 
از تغییـــر بـــه چشـــم می‌خـــورد. مهم‌تریـــن 
تحول، عبـــور از »ســـقف بودجه« به ســـمت 
»بـــازی جوانمردانـــه مالـــی« )فیرپلـــی مالی( 
اســـت؛ مدلی که باشـــگاه‌ها را ملزم بـــه ارائه 
صورت‌هـــای مالی شـــفاف و رعایـــت انضباط 
اقتصـــادی می‌کند. در ایـــن چهارچوب، برای 
متخلفـــان نیـــز ضمانـــت اجرایی مشـــخصی 
تعریـــف شـــده؛ از جریمه‌هـــای مالـــی گرفته 
تـــا کســـر امتیـــاز. دســـتور بررســـی دقیـــق 
قراردادهـــای ثبت‌شـــده بازیکنـــان و مربیان 
نیـــز گامی مهم در مســـیر شـــفافیت اســـت؛ 
اقدامـــی کـــه می‌توانـــد پـــرده از قراردادهای 
دوگانـــه و پرداخت‌های خـــارج از چهارچوب 
بردارد. در ســـطح کلان نیز ســـامانه مؤدیان و 
لایحه اصـــاح قانون مالیات‌های مســـتقیم، 
به‌عنـــوان ابزارهایـــی نویـــن، در خـــط مقدم 

مقابلـــه با فـــرار مالیاتـــی قـــرار گرفته‌اند.
اما وقتـــی صحبت از بدهی ۱۲۰ میلیارد تومانی 
مالیاتـــی فوتبـــال ایـــران بـــه میـــان می‌آیـــد، 
افـــکار عمومـــی معمولاً به‌ســـرعت به ســـراغ 
مقصـــران شـــناخته شـــده مـــی‌رود؛ نرخ‌های 
بـــالای مالیاتی یا رفتـــار بازیکنـــان. حال آنکه 
ریشـــه ایـــن چالـــش، نـــه در درصدهـــا که در 
مه‌آلودتریـــن لایـــه این صنعت نهفته اســـت؛ 
»عـــدم شـــفافیت«. تا زمانـــی کـــه قراردادها، 
پرداخت‌هـــا و منابـــع درآمدی باشـــگاه‌ها در 
هالـــه‌ای از ابهـــام باقـــی بماند، فـــرار مالیاتی 
نه یک اســـتثنا، بلکه به یک قاعده نانوشـــته 

تبدیل خواهد شـــد.
مســـأله اصلی، ســـاختار دوگانه‌ای اســـت که 
ســـال‌ها در فوتبـــال ایـــران جا افتاده اســـت؛ 
از یک‌ســـو قراردادهای رســـمی ثبت‌شـــده در 
ســـازمان لیـــگ بـــا ارقامـــی مشـــخص و قابل 
دســـترس، و از ســـوی دیگـــر جریـــان پنهـــان 
پول‌هایـــی کـــه در قالـــب توافقات شـــفاهی، 
پرداخت‌هـــای خـــارج از حســـاب یـــا حتی با 
عناوینـــی مانند کمک‌هـــای خیریـــه جابه‌جا 
می‌شـــوند. شـــکاف میان »عدد روی کاغذ« و 
»عـــدد در جیـــب«، همان گلوگاهی اســـت که 

مســـیر فرار مالیاتـــی را همـــوار می‌کند.
در چنیـــن شـــرایطی، باشـــگاه‌ها به‌راحتـــی با 
گنجانـــدن بندهایـــی در قـــرارداد، پرداخـــت 
مالیـــات را بـــر عهـــده می‌گیرنـــد و در عمل، 
بازیکنـــان را از ســـهم قانونی‌شـــان معـــاف 
می‌کننـــد؛ امـــا ایـــن تعهـــدات به‌اصطـــاح 

ر  د شـــفاف  به‌صـــورت  گـــز  هر  ، یتـــی حما
نتیجـــه،  نمی‌شـــود.  منعکـــس  ترازنامه‌هـــا 
سیســـتمی اســـت کـــه در آن ســـازمان امـــور 
مالیاتی بـــرای برآورد بدهی واقعی یک ســـتاره 
فوتبـــال، ناچار بـــه حدس و گمان می‌شـــود.

پیامـــد این وضعیـــت، تنها به اقتصـــاد فوتبال 
محدود نمی‌شـــود؛ بلکـــه به بدنـــه اجتماعی 
نیز ســـرایت می‌کنـــد. وقتی هـــوادار می‌بیند 
باشـــگاه محبوبـــش بـــا بدهی‌هـــای انباشـــته 
دســـت‌وپنجه نرم می‌کنـــد و در عیـــن حال، 
قراردادهـــای دوگانـــه راه گریـــز از قانـــون را باز 
می‌گذارنـــد، احســـاس بی‌عدالتـــی تقویـــت 
می‌شـــود. قوانین مالیاتـــی بـــرای درآمدهای 
بالا روشـــن اســـت، امـــا در غیـــاب داده‌های 
واقعـــی، مجریـــان عمـــاً دست‌بســـته‌اند. به 
بیان روشـــن‌تر، ابهـــام در ارقـــام، بزرگ‌ترین 

مانـــع تحقـــق عدالت مالیاتی اســـت.
در ایـــن میـــان، اجـــرای »فیرپلـــی مالـــی« که 
از ابتـــدای فصـــل جـــاری در لیگ برتـــر کلید 
خـــورده، می‌توانـــد همـــان جراحـــی ضروری 
باشـــد؛ جراحـــی‌ای که نه بـــا مُســـکن، بلکه 
با اصـــاح ســـاختار به میـــدان آمده اســـت. 
فیرپلـــی مالی صرفـــاً محدودکننـــده هزینه‌ها 
نیســـت؛ بلکه پیش از هر چیز، باشـــگاه‌ها را 
به شفاف‌ســـازی کامـــل مالی ملـــزم می‌کند. 
با اجـــرای این مـــدل، ارائه صورت‌هـــای مالی 
حسابرسی‌شـــده، ثبـــت تمـــام گردش‌هـــای 
مالی و حذف پرداخت‌های خارج از ســـامانه، 
دیگـــر یـــک انتخـــاب نخواهد بـــود، بلکه یک 

الزام اســـت.
این ســـازوکار، نظارت را از یـــک اقدام مقطعی 
به فرایندی مســـتمر و فراگیـــر تبدیل می‌کند. 
ضمانت‌هـــای اجرایـــی آن -از جریمه‌هـــای 
مالـــی ســـنگین تا کســـر امتیـــاز و محرومیت 
از نقل‌وانتقـــالات- به‌قـــدری بازدارنده اســـت 
کـــه باشـــگاه‌ها را ناگزیر بـــه رعایـــت انضباط 
مالـــی می‌کند. نکتـــه مهم‌تر آنکه بـــا نهادینه 
شدن شـــفافیت، بازیکنان و مربیان خارجی 
نیز در مـــدار قانونی مالیات قـــرار می‌گیرند و 
مســـیرهای فرار از طریق کشـــور مبدأ محدود 

. د می‌شو
در نهایـــت باید پذیرفـــت که بدون اســـتقرار 
شفافیت به‌عنوان اصل بنیادین در قراردادها 
و مدیریت مالی باشـــگاه‌ها، هر تلاشـــی برای 
وصول مالیـــات، راه بـــه جایی نخواهـــد برد. 
ابزارهـــا و قوانین -از ســـامانه مؤدیـــان گرفته 
تا اصلاحـــات قانونی- موجودند امـــا کارآمدی 
آنها در گرو یک پیش‌شـــرط است؛ شفافیت. 
بدون آن، همچنـــان در همان چرخه معیوب 

چرخید. خواهیم 

‌فوتبال چین؛ میلیاردها دلار هزینه
 یک شکست بزرگ

آینده را با پول نمی‌توان 
پیش‌خرید کرد

فوتبـــال چیـــن روزی قرار بـــود به یکـــی از قدرت‌های 
بزرگ جهان تبدیل شـــود. حمایت مســـتقیم دولت، 
ســـرمایه‌گذاری‌های چنـــد میلیـــارد دلاری، حضـــور 
ســـتاره‌های بین‌المللـــی و برنامه‌هـــای بلندپروازانـــه، 
ایـــن تصـــور را ایجاد کـــرده بود کـــه چیـــن در آینده‌ای 
نه‌چنـــدان دور بـــه یکـــی از مدعیـــان فوتبـــال جهان 
تبدیل خواهد شـــد. اما امروز، کمتـــر از یک دهه پس 
از آغاز این پروژه، بســـیاری از باشـــگاه‌های این کشـــور 
با بحران مالی، فســـاد و حتی انحلال روبه‌رو شده‌اند؛ 
تجربـــه‌ای کـــه می‌تواند بـــرای فوتبـــال ایـــران نیز یک 

درس مهم باشـــد.
نقطه آغاز ایـــن پروژه به ســـال ۲۰۱۱ بازمی‌گردد؛ زمانی 
که شـــی جین‌پینـــگ، رئیس‌جمهور کنونـــی چین، از 
ســـه آرزوی خود برای فوتبال این کشـــور سخن گفت؛ 
صعود مســـتمر به جام جهانـــی، میزبانی این رقابت‌ها 
و در نهایـــت قهرمانـــی جهـــان. چهـــار ســـال بعد نیز 
دولت چین برنامه‌ای ۵۰ ماده‌ای برای توســـعه فوتبال 
تصویب کرد. در پی اجرای این برنامه، ســـرمایه‌گذاری 
گســـترده‌ای در فوتبال آغاز شـــد و شـــرکت‌های بزرگ 
چینی بـــه خرید باشـــگاه‌های اروپایـــی و تزریق منابع 

مالی به لیگ داخلـــی روی آوردند.

نتیجه این سیاســـت، شکل‌گیری یکی از پرهزینه‌ترین 
لیگ‌هـــای فوتبـــال جهـــان بـــود. ســـتاره‌هایی مانند 
کارلـــوس توس، اســـکار، دیدیـــه دروگبا، نیکـــولا آنلکا 
و پائولینیـــو بـــا قراردادهایی نجومـــی راهی لیگ چین 
شـــدند. مربیان سرشناســـی همچـــون مارچلو لیپی 
و لوئیـــز فلیپـــه اســـکولاری نیـــز هدایت باشـــگاه‌های 
چینی را بر عهده گرفتنـــد. در آن دوران حتی مربیانی 
مانند آرســـن ونگـــر و آنتونیو کونته هشـــدار می‌دادند 
که قدرت مالـــی چین می‌توانـــد بـــازار نقل‌وانتقالات 

فوتبـــال اروپـــا را دگرگون کند.
اما مشـــکل فوتبال چین هرگز کمبود پول نبود؛ بلکه 
شـــیوه مدیریت آن بـــود. دولت تلاش کـــرد فوتبال را 
هماننـــد یک پـــروژه صنعتـــی اداره کند؛ پـــروژه‌ای که 
بـــا دســـتور، برنامه‌ریـــزی متمرکـــز و اهـــداف از پیش 
تعیین‌شـــده به موفقیت برســـد. در حالـــی که فوتبال 
برخلاف بســـیاری از صنایع، بر پایـــه فرهنگ، رقابت، 
باشگاه‌های مستقل، آموزش مســـتمر و رشد تدریجی 
اســـتعدادها شـــکل می‌گیرد و نمی‌تـــوان آن را صرفاً با 

تزریق ســـرمایه مهندسی کرد.
در کنار این مســـأله، فساد گسترده نیز ضربه سنگینی 
به فوتبـــال چین وارد کرد. پرونده‌هـــای متعدد تبانی، 

شـــرط‌‌بندی و تخلفـــات مالی باعث شـــد بســـیاری از 
باشـــگاه‌های ســـوپرلیگ با کســـر امتیاز مواجه شوند 
و برخـــی حتـــی فصل را بـــا امتیـــاز منفی آغـــاز کنند. 
همزمان، وابســـتگی باشگاه‌ها به شـــرکت‌های بزرگ 
اقتصادی، ســـاختار فوتبال این کشـــور را شـــکننده‌تر 

. کرد
نماد این شکســـت، باشـــگاه گوانگژو اف‌ســـی است؛ 
پرافتخارتریـــن باشـــگاه تاریـــخ فوتبال چیـــن که بین 
ســـال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ هشـــت بار قهرمان لیگ چین 
و دو مرتبـــه قهرمـــان لیگ قهرمانان آســـیا شـــد. این 
باشگاه با ســـرمایه‌گذاری شرکت ســـاختمانی اورگرند 
بـــه قـــدرت اول فوتبـــال آســـیا تبدیل شـــده بـــود، اما 
زمانی که این شـــرکت بـــا بدهی بیـــش از ۳۰۰ میلیارد 
دلاری روبه‌رو شـــد، باشگاه نیز به ســـرعت وارد بحران 
شـــد. ســـرانجام گوانگژو نتوانست شـــرایط مالی لازم 
بـــرای حضـــور در فصـــل ۲۰۲۵ را فراهـــم کند و رســـماً 
منحل شـــد. همزمان چند باشـــگاه دیگر نیز به دلیل 

مشـــکلات مالی از ادامه فعالیـــت بازماندند.
این اتفاق نشـــان داد موفقیتی که بـــر پایه هزینه‌های 
غیرواقعـــی و منابـــع مالـــی ناپایـــدار بنـــا شـــود، دوام 
نخواهـــد داشـــت. حتـــی حضـــور بهتریـــن مربیان و 

گران‌تریـــن بازیکنـــان خارجی نیز نتوانســـت کیفیت 
بازیکنان بومی چین را به شـــکل محسوســـی افزایش 
دهد یـــا تیم ملـــی این کشـــور را به جمـــع قدرت‌های 

فوتبال جهان برســـاند.
بـــرای فوتبال ایـــران، تجربه چین یک هشـــدار جدی 
اســـت. فوتبال کشور ما نیز سال‌هاســـت با مشکلاتی 
ماننـــد وابســـتگی باشـــگاه‌ها بـــه منابـــع عمومـــی، 
بدهی‌هـــای انباشـــته، نبود درآمـــد پایـــدار، ضعف در 
آکادمی‌ها و مدیریـــت غیرحرفه‌ای دســـت‌وپنجه نرم 
می‌کنـــد. اگر اصلاحات ســـاختاری، شـــفافیت مالی، 
توســـعه فوتبال پایه و اســـتقلال اقتصادی باشـــگاه‌ها 
در اولویـــت قـــرار نگیـــرد، صـــرف افزایـــش هزینه‌هـــا 
یا جـــذب بازیکنـــان و مربیـــان گرانقیمـــت نمی‌تواند 

تضمین‌کننـــده موفقیت باشـــد.
فوتبال چین ثابت کرد که توســـعه واقعی، نه از مســـیر 
ولخرجـــی و تصمیم‌های غیرورزشـــی، بلکه از مســـیر 
باشـــگاه‌های ســـالم، آکادمی‌هـــای کارآمـــد، مدیریت 
حرفـــه‌ای و برنامه‌ریـــزی بلندمـــدت می‌گذرد. شـــاید 
مهم‌ترین درس این تجربه بـــرای فوتبال ایران همین 
باشـــد؛ اینکه آینده فوتبـــال را نمی‌تـــوان خرید، بلکه 

باید آن را ســـاخت.

محمدرضا رحیم‌پور
خبرنگار


